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من را به . گروه ما با جنگ مخالف است، ولی جنگ ادامه دارد

ها در  مهندس. ها صحبت کنم کلیولند فرستادند تا با مهندس

قرار بود من قانعشان کنم کاري را که . کلیولند جلسه داشتند

دقیقه با  45و  4ساعت . خواستند انجام دهند انجام ندهند می

[ در نیویورك]لاگاردیا [ فرودگاه]یونایتد از [ هواپیماي شرکت]

در این . دقیقه به کلیولند رسیدم 13و  6پرواز کردم و ساعت 

یکراست به متلی رفتم که . اي دارد ساعت کلیولند رنگ آبی تیره

صدها مهندس در اجلاس . ها بود محل تشکیل جلسه مهندس

  .کرده بودندکلیولند شرکت 

  

ها شکستگی استخوان یا باندپیچی و عضو  خیلی از مهندس

شش مورد شکستگی استخوان مچ . تحت کششی داشتند

تعداد زیادي شکستگی بازو و پاشنه پا و کمربند . دست دیدم

از علت این . کلی شکستگی بیلزنی دیدم. لگنی دیدم

ها داشتند محاسبه  مهندس. آوردم ها سر در نمی شکستگی

کشیدند  گرفتند و روي تخته سیاه شکل می کردند و اندازه می می

 



کردند و کارمندها را به حرف  خوردند و نان لوله می و آبجو می

  . گرم بودند. کردند ها را در بخاري خالی می کشیدند و گیلاس می

  

مهندس ارشد عینک . مملو از عشق و اطلاعات بودند. گرم بودند

کشکک زانو تحت کشش، با  استخوان. آفتابی زده بود

اي از  وسط کوچه. اي اي شبیه یک صدف دو کپه شکستگی

: گفت. هاي میکروفون ایستاده بود هاي آبجو و سیم بطري

مقداري از این مرغ طبخ شده به سبک ایزامبارد کینگدم برونل «

مهندس کبیر میل کنید و بفرمایید که هستید و چه کمکی از ما بر 

  ؟»یست، میهمان محترمموضع شما چ. آید می

  

من به نمایندگی گروه کوچکی از . افزار، از هر نظر نرم«: گفتم

ما به چیز شما، که ظاهراً . ام مند به اینجا آمده هاي علاقه طرف

کاري، کار کردن  میان این همه غلط. مندیم کند، علاقه کار می

چیز . کنند چیزهاي دیگران ظاهراً کار نمی. جالب توجه است

چیز سازمان ملل ظاهراً کار . کند امورخارجه ظاهراً کار نمی وزارت

» !...چیز بود. کند چیز چپ دموکراتیک ظاهراً کار نمی. کند نمی

خواهید، درباره چیز ما که ظاهراً  هرچه می«: مهندس ارشد گفت

  .کند، بپرسید کار می



  

؛ کنیم افزار، باز می ها و مغزهایمان را براي شما، آقاي نرم ما قلب

چون مایلیم مردم شریف کوچه و بازار ما را درك کنند و دوست 

هاي ما قدردانی کنند؛ مردمی که ما روزانه،  بدارند و از معجزه

کنیم که یکی از  اجر، خروارها معجزه تازه برایشان تولید می بی

  .خواهید از ما بپرسید هرچه می. ترند بخش یکی حیات

  

تبخیري آشنا بشوید؟ یا با  میل دارید با متالوژي پوسته نازك

ها؟  مدار یکپارچه و پیوندي؟ یا جبر نابرابري فرایندهاي تک

هاي حلقوي باز و بسته ریزبافت  سازي؟ سیستم نظریه بهینه

هاي ریاضی متغیر ثابت؟ ریزش  یابی السیر ترکیبی؟ هزینه سریع

الوجهی  هاي فضایی بین زیرساختی مواد نیمه هادي؟ کاوش

تیزك و  نی را هم داریم که متخصص گل ترهعمومی؟ ما کسا

هایی از تکنولوژي بالنده  اند که با جنبه دم ماهی خاردار و گلوله دم

  .»کنند؛ و واقعاً هم ارتباط زیادي دارند امروزي ارتباط پیدا می

  

همان چیزهایی را . آنوقت من درباره جنگ با او صحبت کردم

گفتم . گویند ند میزن گفتم که هر وقت مردم علیه جنگ حرف می

گفتم کشورهاي بزرگ نباید کشورهاي . جنگ درست نیست



گفتم دولت مرتکب یک رشته اشتباه . کوچک را به آتش بکشند

ها با اینکه اولش کوچک و  گفتم این اشتباه. شده است

گفتم دولت . اند بخشیدنی بودند حالا بزرگ و نابخشودنی شده

هاي تازه پنهان  از اشتباه اش را زیر قشري دارد اشتباهات اولیه

  .کند می

  

گفتم تا همین . ها گوگیجه گرفته است گفتم دولت از این اشتباه

الانش ده هزار سرباز ما جانشان را به خاطر اشتباهات دولت از 

ها هزار نظامی و غیرنظامی از دشمن به  گفتم ده. اند دست داده

مسؤول گفتم ما . اند علت اشتباهات ما و خودشان کشته شده

گفتم نباید اجازه . گیرد اشتباهاتی هستیم که به نام ما صورت می

 . هاي بیشتري بشود داد دولت مرتکب اشتباه

بله، بله، صحبت شما مسلماً دور از حقیقت «: مهندس ارشد گفت

توانیم جنگ را ببازیم، اینطور نیست؟ و توقف  نیست؛ ولی ما نمی

نگ را یک روند تکاملی کردن یعنی باختن، درست است؟ مگر ج

دانیم جنگ  گیریم؟ ما اصولاً نمی و توقف را یک سقط در نظر نمی

هایمان  جاي این مهارت بین مهارت. شود باخت را چگونه می

دانیم که ارتش ما ارتش آنها را نابود  قدر می همین. خالی است

 



  .همین و بس. روند کار این است. کند می

  

آور را ادامه  ینانه دلسردکننده زیانولی اجازه بدهید این بحث بدب

من اینجا چند معجزه تازه دارم که مایلم به اجمال با شما . ندهیم

در میان بگذارم؛ چند معجزه تازه که آماده غافلگیر کردن چشم 

. ستایشگر مردم است؛ مثلاً در رشته تبخیر آرزوي کامپیوتري

رزوهاي اي در پاسخگویی به آ کننده تبخیر آرزو اهمیت تعیین

دانید  هاي جهان پیدا خواهد کرد، آرزوهایی که می روزافزون ملت

  .»کنند با سرعت زیادي دارند افزایش پیدا می

  

در همین موقع متوجه موارد زیادي شکستگی اریب استخوان 

ساخت معده «: او ادامه داد. زند اسفل در میان حاضران شدم

کارهاي جالب هاي توسعه نیافته از  شبه نشخوارگر براي ملت

با معده شبه . مند باشید ماست که شما باید به آن علاقه

توانید علف  توانید نشخوار کنید، یعنی می نشخوارگر، شما می

آبی در سراسر دنیا موردپسندترین رنگ است، براي . بخورید

هایی از پوآ پارتن سیس یا علف سبز  همین ما داریم روي گونه

کنیم، به عنوان ماده اصلی براي  آبی بومی کنتاکی شما کار می

هاي  اي هم در رگ خط تولید معده شبه نشخوارگر، که خون تازه



  » ...اطلاعید ریزد که شما از آن بی حساب توازن تجاري ما می

  

هاي کف  در همین لحظه متوجه تعداد زیادي شکستگی استخوان

طرح «. هایی به شکل بانجو بسته شده بودند پا شدم که با تخته

... پرورش هشتصد هزار عدد در سال گذشته... نگوروکا

بیشترین درصد پروتئین خوراکی به دست آمده از هر علفخواري 

کانگوروهاي جدیدي » «...که تاکنون مورد مطالعه قرار گرفته

من نفرت «: مهندس نگاهم کرد و گفت» اند؟ پرورش داده شده

ها  صیتخا بی. کنم و حسادت شما را نسبت به چیز ما درك می

خوانند، که هیچ  همیشه از چیز ما متنفرند و آن را ضد انسانی می

  . »توصیف درستی از چیز ما نیست

  

هاي عینک آفتابیش  هایی کهربایی در شیشه درحالی که نقطه

هیچ چیز مکانیکی براي من بیگانه «: زدند ادامه داد جرقه می

» آن«م نیست، چون من به تعبیري انسانم و اگر چیزي ابداع کن

به شما بگویم، جناب . خواهد باشد هم انسانی است، هرچه می

افزار، ما در مورد این جنگ کوچکی که شما به آن توجه  نرم

خواسته همه کار کردن . ایم دهید واقعاً خوددار بوده نشان می

ایم  توانسته کارهایی بوده که می. کند است و چیز ما واقعاً کار می



ایم انجام بدهیم  توانسته اقداماتی که می. ایم بکنیم ولی نکرده

  .ایم ولی انجام نداده

  

بینیم عین آگاهی از  این اقدامات را اگر آگاهانه نگاه کنیم می

همراستایی منافع عمومی با منافع خصوصی است؛ اقداماتی 

شد صبرمان را از  می. شد عصبانی شویم البته می. کاملاً موجه

عدد سیم تیتانیوم خزنده  شد هزاران هزار می. دست بدهیم

یعنی (سانتیمتر  0005/0خودکار به طول هجده اینچ و قطر 

رها کنیم تا با شنیدن بوي دشمن از پاچه شلوارش بالا ) نامریی

همه از . ایم ما این چیزها را ساخته. بروند و دور گردنش بپیچند

  شد در جو بالا سم جدید بادکنک می. آید مان برمی عهده

اینها . زند ا رها کنیم که به بحران هویت دامن میمان ر ماهی

 .براي ما کاري ندارد

هایشان دو  وچهار ساعت کاري کنیم که برنج شد ظرف بیست می

. هاي مخفی آلاباما ها حاضرند، در آمادگاه کرم. میلیون کرم بگذارد

توانند پوست بدن دشمن  هاي زیرپوستی را داریم که می ما پیکان

هایی داریم که  ها و آفت ها و انگل قارچ. کنند را لک و پیس

یک ماده . محشرند. توانند به الفباي خط دشمن حمله کنند می



شیمیایی کلبه کوچک کن داریم که در نسوج چوب خیزران نفوذ 

. شود آن، یعنی کلبه، ساکنانش را خفه کند کند و باعث می می

 .اند شب است که همه خواب 10کارش هم بعد از ساعت 

ریاضیات آنها طعمه ریشه اصم چرکزایی است که ما اختراع 

  .ایم کرده

  

هاي آنها تربیت  اي ماهی داریم که براي حمله به ماهی تیره

هاي  شرکت. شکن کشنده داریم یک تلگراف بیضه. اند شده

نه، بهتر ... ماده سبزي داریم که. کنند مخابراتی همکاري می

ري داریم که اگر به زبان یک کلمه س. است چیزي از آن نگویم

اي به بزرگی چهار زمین فوتبال باعث  بیاید در محوطه

. »شود هاي زیادي در بدن همه موجودات زنده می شکستگی

لیاقتی نتوانست  یک احمق بی. بله» «...پس براي همین است که«

نکته اینجاست که همه ساختار زندگی . دهنش را بسته نگه دارد

که بدریم و ببلعیم و خرد کنیم و نابود  دشمن در ید قدرت ماست

  . »اما چیز جالب این نیست. کنیم

  

بله، اعتراف «. »کنید با چه اشتهایی از این امکانات صحبت می«

ولی شما هم باید بدانید که این . کنم که اشتها زیاد است می



دهنده مسائل و مشکلات فنی بسیار  نفسه نشان ها فی توانایی

هاي ما هزاران ساعت کار سخت  تند که بچهپیچیده و جالبی هس

مسؤولیت  اند؛ و اینکه قربانیان بی و نوآوري را صرف آنها کرده

کنند؛ و اینکه همه چیز  غالباً در مورد آثار آنها خیلی مبالغه می

العاده براي مفهوم تیم همه کاره  حاکی از یک رشته پیروزي فوق

  . »گشاست مشکل

  

یم همه این تکنولوژي را در یک آن به توانست ما می«. »فهمم می«

ولی چیز جالب . افتاد مجسم کنید که چه اتفاقی می. کار بیندازیم

چیز جالب این است که ما «؟ »چیز جالب چیست«. »این نیست

شاید . هاي پانچ شده است روي کارت. یک وجدان هم داریم

ترین وجدانی باشد که دنیا به خودش  ترین و حساس پیشرفته

همه «: ؟ او گفت»هاي پانچ شده است چون روي کارت«. »دیده

  .زند حتی چانه می. کند ملاحظات را با همه جزئیاتشان لحاظ می

  

شود اشتباه کنیم؟ من با  با این ابزار اخلاقی عالی تازه، چطور می

هاي عالی  کنم که اگرچه از همه این سلاح بینی می اطمینان پیش

توانیم استفاده  وضیح دادم، میشان برایتان ت جدید، که درباره

 44و  5با پرواز ساعت . »کنیم، هیچوقت استفاده نخواهیم کرد



دقیقه به نیو  19و  7دقیقه یونایتد از کلیولند پرواز کردم و ساعت 

. نیوجرزي در این ساعت رنگ گلی درخشانی دارد. آرك رسیدم

کنند  موجودات زنده در این ساعت در سطح نیوجرزي حرکت می

  .شوند هاي همیشگی مزاحم همدیگر می از راهو 

  

ها تأکید  گزارشم را به گروه دادم و روي برخورد گرم مهندس

. گفتم ما یک وجدان هم داریم. گفتم جاي نگرانی نیست. کردم

 . باور نکردند. گفتم از آنها هیچوقت استفاده نخواهیم کرد

 


